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سایه های کنگره
دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

نشر علم                                 چاپ دوم: 1402
355ص ـ 550 هزار تومان 

مؤلف در این کتاب شرحی از حضور خود در دو 
ل آفریقا  لعات شما کنگره شرق شناسی و مطا
1369 در کشورهای کانادا و هلند  ل  که در سا
برگزار شده داده است. سخنرانی های ایشان 
چاپ  دیگر  کتاب های  در  کنگره  دو  این  در 
اشاره  و  جنبی کنگره ها  موضوعات  اما  شده، 
به دیگر سخنرانان این مجامع، مطلب اصلی 

این کتاب است.
لعات  بدین مناسبت، تاریخچه ای از برخی مطا
شرق شناسی و عرب و اسلام شناسی، از قرن 
ل حاضر و مجامعی که به این  هجدهم تا حا
تشکیل  بیستم  و  هم  نوزد ی  قرنها در  جهت 

شده نیز در کتاب مطرح شده است.
فرهنگی  د  بنیا عوت  د به  و  ل  سا همین  در 
محول، مؤلف سخنرانی دیگری در لندن ایراد 

له »آب در کشتی«، شرح مفصلی  کرد. در مقا
از چند و چون این بنیاد و بنیانگذارش آمده 
ل  لی موجب انحلا است، اگرچه مشکلات ما
بنیاد شد. با توجه به اولین سفر مرحوم پاریزی 
به کانادا و وضعیت طبیعی و کاملًا متفاوت آن 
با ایران و خصوصاً کرمان، اطلاعاتی از وضعیت 
بیان  کتاب  در  کانادا  به  مهاجران  جمعیت  و 

شده است.
این کتاب در دوازده عنوان زیر سامان یافته 
است: 1ـ دلیل وحدت صانع، 2ـ آبشار عظمت 
مه  ه نا سیا 4ـ   ، شیر عطسه  3ـ   ، ی ند و ا خد
 ـزنده های لحات، 6  ـباقیات صا  شرق شناسی، 5
شکست 8ـ   ، لقبور ا ۀ  تذکر 7ـ   ، ر ا بید   
 پیروزمندانه، 9ـ هنر ایران، 10ـ شهر کانال ها، 
سوت  و  زندگی  12ـ  بیرون کشتی،  در  11ـ آب 
این  ی  حاو پایانی  بخش  یا  »ضمائم«  قطار. 
ی  ها   ن تمد ریخ  تا رش  گزا  : ست ا لب  مطا

آسیای مرکزی، سه متن فرانسوی از سخنرانی 
هیم  برا ا محمد ل  حوا ا  ، ترخت و ا کنگره  در 

خبیصی، سخنرانی در کنگره تورنتو.
 

آناتولی 878 قمری 
امیر فروزان میرفندرسکی 

انتشارات میرفندرسکی، فریمان
چاپ اول: 1402 

557 ص ـ 340 هزار تومان 
این کتاب سعی دارد به چرایی عوامل تمدنی 
ب  کتا ین  ا  . زد ا بپرد لی  تو آنا در  ز  سا   ریخ تا و 
دوره  در  قونیه  اوج  و  شکوه  از  زمانی  فاصله 
در  لیکی  مما قاهره  سقوط  تا  را  روم  سلاجقه 
18 فصل،  دوره عثمانیه بررسی می کند و  در 
موضوعاتی کلی را مورد بررسی قرار می دهد: 

به  ن  سا خرا ز  ا نه  وگا د جرت  مها بررسی  1ـ 
در  صفویه  خ  شیو نقش  بررسی  2ـ  آناتولی، 

بررسی  3ـ  زاهد،  شیخ  محوریت  با  لی  تو آنا
تحولات سیاسی پس از آزادسازی قسطنطنیه، 

4ـ آغاز یک انقلاب شیعی در آناتولی و روی کار 
آمدن شاه اسماعیل اول. 

این کتاب همچنین مشتمل بر پنج یادداشت 
است: تفاوت تاریخ یولیانی و گریگوری؛ روایت 
لدران)اولین خوانش دقیق این  دیوارنگاره چا
دیوارنگاره  که هر تصویر به قید شخصیت های 
تاریخی روایت شده(؛ جدول زمانی رویدادها 
700 رویداد تاریخی متن کتاب  )شرح حدود 
ترکیب  ؛  ) ی د میلا و  قمری  ریخ  تا قید  به 
له از تاریخ  تاریخ و جغرافیا در یک بازه هزار سا
مت ها  حکو نی  همزما طرح  ین  ا در  ( ن  جها
شام  و  لنهرین  بین ا ایران،  و  لنهر  ماوراء ا در 
محل  و  تاریخ  قید  با  آناتولی  حکومت های  با 
جغرافیایی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند( و 
کتاب  انتهای  در  کتاب.  نقشه های  مجموعه 
لفبایی اشخاص، مکان ها و کتاب ها  نمایه های ا

آمده است. 

منشور کارگزاران/ بخش م دوگانه ها و سیاست خارجی هویت محور برای ایران
لب بخشی از یک گفتگو با جماران مطرح شده و پس از تنظیم اولیه، بازخوانی و  این نوشتار درباره برخی مفاهیم کلیدی یا دوگانه های مهم سیاست خارجی ایران، نخست در قا

تنظیم دوباره شده است. با این حال هنوز یک یادداشت شفاهی است که در پاسخ به برخی پرسش ها شکل گرفته و نباید از آن انتظار یک یادداشت دقیق و موضوعی را داشت.

۱. ثابت و متحول در سیاست خارجی؟
کشورهای برخوردار از استقرار و ثبات در 
سنتهای  مرور  به  سده ها،  و  دهه ها  طی 
در   . می کنند د  یجا ا د  خو ی  برا سی  سیا
ز  ا جزئی   ، سی سیا ی  سنتها ین  ا لب  قا
ء  جز و  بت  ثا  ، رجی خا ست  سیا ئل  مسا
دیگری از آنها متحول تلقی می شود؛ یعنی 
چنین کشورهایی نوعی از ثبات و تحول 
ت  زا به موا د  خو رجی  خا ست  سیا در  را 
به  ایران،  اسلامی  جمهوری  تجربه  در  می برند.  پیش  همدیگر 
علت بازه زمانی محدود، فرایند سنت سازی هنوز کامل نشده 
ی  سنتها مل  تکا و  خت  سا مسیر  در  ید  با ن  همچنا ما  و  ست  ا
ل، در چهار دهه و نیم  سیاسی خاص خود کار کنیم. با این حا
تجربیات  بستر  در  تا  شده  انجام  بسیاری  تلاش های  گذشته  
تاریخی قدیم و جدید ایران، یک سنت نوین سیاسی ایجاد شود. 
در بستر همین سنت سیاسی ایجاد شده، در سیاست خارجی  
ایران هم برخی عناصر ثابت و برخی عناصر متحول داریم. این 
در  دولت ها  رفت  و  هنگام آمد  در  باید  که  است  کلیدی  نکته 

تحلیل ها و تفسیرها مورد توجه قرار گیرد. 
»ثابت« و »متحول« در سیاست خارجی را می توان با استفاده 
بخش  کرد.  تبیین  هم  »استراتژی«  و  »تاکتیک«  مفهوم  دو  از 
مهمی از تاکتیک ها با آمد و رفت دولت ها تغییر می کند، و تنها 
بخشی از تاکتیک های تجربه شده که موفق بوده و هنوز زمینه 
ادامه دارد، ثابت می ماند؛ اما در سطح امور استراتژیک، تنها 
درصدی از مسائل با آمد و رفت دولت ها تغییر می کند و بخش 

مهمی از آنها ثابت می ماند.  
سطح  در  صر  عنا برخی   ، ن یرا ا ست  سیا در  مشخص  طور  به 
نتیجه  که  بتی  ثا صر  عنا  . ست ا بت  ثا  ) ی هبرد را ( یک  تژ سترا ا
جمهوری  رجی  خا ست  سیا بر  کم  حا ن  کلا رویکرد  و  ن  گفتما
اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی است و با آمد و رفت دولت ها 
در اصول بنیادین آن تغییری ایجاد نمی شود. در روشها، طرح 
امور  از  سطحی  در  و  اجرائی  مختلف  تاکتیک های  گفتمانی، 
راهبردی مرتبط با این مسائل، تحولاتی روی می دهد؛ اما در 
که  معنا  این  به  اساسی  و  بنیادین  تغییر  استراتژیک،  مسائل 
اتفاق  گردد،  رو  و  زیر  و  شود  ایجاد  تغییر  اساسی آن  اصول  در 

نمی افتد. 
این وضعیت منحصر به ایران نیست و در دیگر کشورهای دارای 
 ، مختلف ب  حزا ا و  لت ها  دو رفت  و  مد  آ با  نیز  سی  سیا سنت 
سطوحی از سیاست ها و اجرای سیاست ها تغییر می کند؛ اما یک 
رشته مسائل مرتبط با کلان استراتژی کشورها، فراحزبی است و 
با آمد و رفت احزاب تغییر نمی کند؛ مثلا در سیاست خارجی 
آمریکا رابطه ای ویژه با اسرائیل وجود دارد که با آمد و رفت احزاب 
دمکرات و جمهوری خواه، در بنیاد آن تغییری ایجاد نمی شود؛ 
اسرائیل  با  ظاهری  تعامل   نوع  و  تاکتیک ها  برخی  در  اگرچه 

مقداری فراز و نشیب وجود دارد. 
لبته  در ایران نیز یکی از مسائل ثابت، سیاست منطقه ای است. ا
در کارزارهای انتخاباتی، برخی جریان های سیاسی برای اینکه 
جریان مقابل خود را بزنند، درباره این موضوع مانورهای ایجابی 
یا سلبی می دهند و گاه مدعی می شوند اگر جریان مقابل روی 
کار بیاید، سیاست منطقه ای ما تغییر می کند و یا کشور در این 
حوزه ضعیف خواهد شد؛ اما بخش عمده  این ادعاها، اگرچه 
حرفهای تاکتیکی و قابل فهم در میانة کارزار انتخاباتی است، 

ولی دقیق و درست و مبتنی بر واقعیت ها نیست.

۲. اولویت منطقه ای یا بین المللی؟
در زمینه سیاست خارجی در ایران دو نگاه داریم که در چند 
دولت گذشته، یکی از آن دو غلظت داشته است: نگاه نخست، 
لمللی آن  بین ا له  مسأ را  ن  یرا ا رجی  خا ست  سیا صلی  ا له  مسأ
می بیند و معتقد است کلان مسأله یا مسأله مشکل ساز محوری 
بنابراین  است؛  لمللی آن  بین ا مسأله  ایران،  خارجی  سیاست 
معتقد است ثقل سیاست خارجی را باید برای حل این مسئله 
لمللی گذاشت و لذا بخش عمده توان خود را هم در این  بین ا

مسیر می گذارد.
لمللی ایران را از اساس نفی می کند، یا  نگاه دوم یا مسأله بین ا
فکر می کند آن مسأله قابل حل نیست و حلش منوط به پرداخت 
از  بپردازد.  را  نباید آن  یا  نمی تواند  ایران  که  است  هزینه هایی 
همین روی بر آن است که باید از همسایگان و از منطقه پیرامونی 
خود و در مقیاسی بزرگ تر، منطقه اسلامی شروع کنیم تا با بهبود 
لمللی   فضای تنفسی در سیاست خارجی خود، وضعیت بین ا

ایران را بهبود ببخشیم. 
به عبارتی، یکی از این این دو نگاه می گوید اگر از مجرای حل 
لمللی ایران حرکت کنیم، مسأله منطقه ای ما هم  مسئله بین ا
بهبود پیدا خواهد کرد. نگاه دیگر برعکس می گوید ما از منطقه 
لمللی   شروع می کنیم و وضعمان که بهبود یافت، به مسئله بین ا
خواهیم رسید. در واقع بحث »اولویت« مطرح است. تقدم و 
تأخر اینکه از کجا شروع کنیم، یک مسئله پرابلماتیک در بین 
نخبگان ماست که چون بحث و گفتگوی ملی برای پاسخ به این 
پرسش و تعیین اولویت در مسیر نوعی اجماع سازی ملی انجام 
نمی شود، این مسأله به ناچار خود را در آمد و رفت دولت ها نشان 
می دهد. در تجربه دولت های جمهوری اسلامی، معمولا این 
دو گرایش وجود داشته و برخی از آنها به گرایش اول و برخی به 
گرایش دوم تمایل داشته اند. به گونه ای که این مسأله هم مانند 
خیلی از مسائل دیگر در سیاست داخلی و خارجی، به نوعی 

دوگانة گاه حتی آشتی ناپذیر تبدیل شده است.

۳. دوگانه های آشتی ناپذیر و بیماری سیاست ورزی در ایران
این یک بیماری و عادت ناپسند سیاست ورزی در ایران است که 
ما همة دوگانه ها و تناقضات طبیعی در سیاست را به تناقض های 
رست  د روش  که  لی  حا ر  د  . می کنیم یل  تبد یر  پذ شتی نا آ
سیاست ورزی این است که این تناقض ها را در بستر طبیعی اش 
ی  قض ها تنا به  هیم  ند زه  جا ا هیچ وجه  به   و  کنیم  تحلیل 
آشتی ناپذیر تبدیل شوند. روش درست این است که بکوشیم 
راههایی برای جمع این نگاه های متفاوت و مدیریت تناقضات 

آنها پیدا کنیم.
در تعامل با همة دوگانه های این چنینی باید کوشید گفتگوی 
بین نخبگانی انجام شود. مشکل را قطعه قطعه و جزءجزء کنیم تا 
مشخص گردد آیا می شود نوعی اجماع نسبی نخبگانی در درون 
ساختارهای حاکمیتی و در بستر اجتماعی درباره آن ایجاد کرد؟ با 
چنین روشی، ممکن است این دوگانه ها به  جای اینکه به سمت 

تناقض آشتی ناپذیر برود، در مجرائی قرار 
گیرد که به سمت راه حل های شبه اجماعی 
لذکر  ا ق  فو نة  دوگا در  نه  نمو ی  برا ؛  د برو
باید در این  باره گفتگو کرد که: آیا ما مسأله 
لمللی داریم یا نداریم؟ نخست باید در  بین ا
پاسخ به این پرسش به نوعی اجماع دست 
بیابیم؛ بنابراین سؤال اول این است که: آیا 
لمللی مسأله پرابلماتیک  ما در سطح بین ا

داریم یا نه؟ 
واقعیت این است که اگر نخواهیم از طریق 
انکار، با واقعیت های سیاسی مواجه شویم و 
لجاجت ورزی و بحثهای بی پایان، بی فایده 
بپذیریم  باید  کنیم،  ملی  منافع  به  مضر  و 
له  مسأ  ، می سلا ا ب  نقلا ا ز  ا بعد  ن  یرا ا که 
لمللی پیدا کرد . انقلابی در ایران پیروز  بین ا
شد که هم در سطح نظری، ایده جدیدی 
را مطرح می کرد و هم در سطح عملی، با 
وضع موجود در منطقه و جهان، در تعارض 
بود. انقلاب ایران حرف جدیدی داشت و 
لش این بود که در وضعیت منطقه  زبان حا
و جهان، »طرحی نو دراندازیم و بنیادش 

براندازیم«. 
نی  نگرا مریکا  آ مورد  در  مشخص  طور  به 
ی  تجربه ها ر  تکرا به  نسبت  ی  ید شد
تاریخی گذشته ازجمله کودتای 28 مرداد و 
کودتاهای مشابهی وجود داشت که آمریکا 
ی  کشورها در  و  ن  جها مختلف  ط  نقا در 
جنوب انجام داده بود. بر بستر این نگرانی 
و  سته ها  خوا و  ریخی  تا ع  مشرو و  ید  شد
لبات اجتماعی عموم نخبگان و مردم  مطا
 . د فتا ا ق  تفا ا مریکا  آ رت  سفا قعه  وا  ، ن یرا ا
ز  ا ی  مجموعه ا و  مریکا  آ رت  سفا تسخیر 
سیاست  در  از آن  بعد  لمللی  بین ا مسائل 
لیستی  خارجی ایران، معلول سیاست امپریا
و مداخله گرانة آمریکا و متحدانش بود که 
نتایجش در طول چند دهه گذشته تداوم 
ل، اینها »تعلیل  پیدا کرده است. با این حا
واقعیت  این  در  تغییری  و  است  موضوع« 
پیروزی  م  هنگا ز  ا ما  که  نمی کند  د  یجا ا
تیک  بلما پرا له  مسأ یک   ، می سلا ا ب  نقلا ا
با  بلکه   ، مریکا آ با  نه فقط   ، لمللی بین ا
که  یم  کرد ا  پید  » نی جها قدرت  ر  ختا سا «

نمی شود انکارش کرد.
در  ما  وضعیت  که:  است  این  دوم  پرسش 
هنگام  از  یا  بود  متفاوت  منطقه ای  سطح 
ی  ید شد ی  قض ها تنا  ، ب نقلا ا پیروزی 
عربی  منطقه  در  همسایگان  و  ایران  بین 
و اسلامی هم ایجاد شد؟ باز اگر بخواهیم 
 ، یم شو جه  ا مو ع  ضو مو با  نه  یا قع گرا ا و
را  ئلی  مسا  ، ب نقلا ا پیروزی  که  می بینیم 
در منطقه ایجاد کرد که بر اساس آن، نظم 
ایران  قبلی،  نظم  در  هم  ریخت.  به   قبلی 
جزئی از »سیاستِ دو ستونة« آمریکا و جزئی 
در  حتی  بود.  موجود  لمللی  بین ا نظم  از 
منتهی  دهة  در  و  جهانی  دوقطبی  فضای 
به سقوط رژیم سابق، دولت ایران کوشید 
رابطه خود را با بلوک شرق و همسایه بزرگ 
شاهد  نتیجه  در  که  بخشد  بهبود  لی   شما
شوروی  و  ایران  رابطة  در  بزرگی  تحولات 

بودیم.
غلط  یا  درست  به  که  ستی  سیا با  ن  یرا ا
می شد،  نامیده  ملی«  مستقل  »سیاست 
زن  توا نوعی  سمت  به  هر  ظا در  قل  ا حد
حرکت  د  خو رجی  خا ست  سیا در  مثبت 
کرد. شاید برای تقریب به ذهن بتوان این 
و  امارات  و  عربستان  کار  شبیه  را  سیاست 
دهه  در  عربی  دولت های  از  دیگر  برخی 
اخیر دانست که برای توازن در روابط خود 
با  و  یک سو  ز  ا غرب  و  نیا  بریتا و  مریکا  آ با 
روسیه و چین یا شرق جغرافیایی از سوی 
بستر  ز آن  ا یعنی  می دهند؛  م  نجا ا دیگر 
با  خود  انحصاری  و  عمیق  ارتباط  تاریخی 
قدرت های غربی، مقداری فاصله گرفته و 
به سمت نوعی توازن جدید در سیاستشان 
پیش می روند تا بتوانند مجموعه ای از نیازها 
و منافع جدیدی را تامین کنند که برای خود 

تعریف کرده اند.
به  می  سلا ا ب  نقلا ا پیروزی  با   ، نظم ین  ا
غرب  و  مریکا  آ حوزه  ز  ا ن  یرا ا و  خورد  هم 
و  ی  شورو به  ل  حا عین  در  و  شد  رج  خا
بلوک شرق هم نزدیک نشد. به رغم تلاش 
به  انقلاب  پسا ایرانِ  اینکه  برای  شوروی ها 
سمت شرق میل پیدا کند، دولت ایران بر 
قاجاریه  دوره  از  ایران  ملت  خواستة  بستر 
به بعد در زمینه حفظ استقلال سیاسی از 
قدرت های مداخله گر بیگانه، سیاست »نه 
شرقی و نه غربی« را مطابق قانون اساسی و 
سیاست های کلان رهبری  انقلاب، طراحی 
سخت ترین  در  حتی  و  گرفت  پیش  در  و 
شرایط جنگ تحمیلی حاضر نشد سیاست 
خود در افغانستان را در ذیل سیاست اتحاد 
حتاً  صرا ی ها  شورو  . کند یف  تعر ی  شورو
در  آنها  ی  زها نیا به  که  ستند  خوا ن  یرا ا ز  ا
در  را  ما  نیازهای  تا  دهد  پاسخ  افغانستان 
حداقل به صورت جزئی  تحمیلی،  جنگ 
تأمین کنند؛ اما ایران برای حفظ استقلال 
این  افغانستان،  ل  اشغا با  لفت  مخا و  خود 
ع  جما ا  ، نتیجه در   . یرفت نپذ را  د  پیشنها
و  مریکا  آ  ، ی شورو ن  میا عی  جما شبه ا یا 
لمللی برای حمایت  دیگر قدرت های بین ا
ز  ا یکی  د  خو که  شد  د  یجا ا ق  عرا رژیم  ز  ا
عوامل طولانی شدن جنگ و تنهایی ایران 
هم  ی  منطقه ا سطح  در  ما  بنابراین  شد؛ 
مشکلات  با  لمللی  بین ا سطح  موازات  به 
جنگ  که  یم  ا ه  د بو برو  رو یی  ن ها بحرا و 

تحمیلی یکی از نمادهای آن بود.
پرسش سوم که برای قرار گرفتن این دوگانه 
این  شود،  داده  پاسخ  باید  حل  مسیر  در 
و  ی  منطقه ا ت  مشکلا ر  مها یا  آ  : که ست  ا
له  مسأ  ، ن یگا همسا با  ن  یرا ا بط  روا د  بهبو
یا  ؟  می کند ر  مها را  ن  یــرا ا لمللی  بین ا
لمللی  بین ا مسئله  یت  یر مد  ، برعکس
ر  مها را  ما  ی  منطقه ا ت  مشکلا  ، ن ــرا ی ا

می کند؟
توجه به تجربة هرچند ناقص دو دولت اخیر 
راهگشاست.  پرسش ها  این  به  پاسخ  در  ما 
ز  ا یک  هر  ر  مها هد  می د ن  نشا تجربه 
لمللی به میزان  مشکلات منطقه ای یا بین ا
خارجی  سیاست  کلی  وضعیت  مشخصی 
نیست  کلیدی  اما  می بخشد؛  د  بهبو را  ما 
ست  سیا ت  مشکلا همه  قفل  ند  ا بتو که 
خارجی را باز کند. در دولت یازدهم مشکل 
لمللی ایران با توافق برجام در مسیر  بین ا
مدیریت قرار گرفت؛ اما مشکلات منطقه ای 
در اوج خود باقی ماند و حتی در نهایت، 
مپ  ترا مدن  ز آ ا پس  ی  منطقه ا ن  زیگرا با
یت  یر مد و  م  برجا فق  ا تو ند  شد فق  مو
ن  بحرا با  هم  را  ن  یرا ا لمللی  بین ا ئط  شرا

مواجه کنند.
ت  مشکلا ر  مها مسیر  در  هم  سیزد لت  دو
مشکل  ما  ا ؛  رفــت پیش  ن  یگا همسا با 
حفظ  را  د  خو ی  ها رکرد کا لمللی  بین ا
سطح  دو  هر  ی  برا ید  می گو تجربه   . کرد
باید  لمللی  بین ا و  منطقه ای  مشکلات  از 
برنامه ریزی برای مدیریت و مهار داشت و 
به موازات هم آنها را پیش برد. هر موفقیت 
و گام مثبت در یکی از این دو سطح، امکان 
نیز  یگر  د سطح  در  را  ن  یرا ا زی  با و  نور  ما
بهبود می بخشد؛ اما یکی از این دو سطح 

را نمی توان در انتظار دیگری نگه داشت.

۴. نیاز به نظریه جامع سیاست خارجی
گام اساسی تر برای حل تناقضات و مدیریت 
دوگانه های سیاست خارجی در کنار تجزیة 
مشکلات و تمهید گفتگوی ملی درباره آنها، 
سیاست  درباره  کلان  یه  نظر یک  داشتن 
رجی  خا ست  سیا  . ست ا کشور  رجی  خا
پاسخگوی  که  باشد  داشته  نظریه ای  باید 
دوگانه ها  این  و  باشد  ما  سیاسی  نیازهای 
را در مسیر یک راه حل میانه  پیش ببرد تا 
در سایه آن بتوان به تفاهمی ملی رسید و 

سیاست منسجمی را دنبال کرد.

با توجه به  مجموعه شرایط تاریخی دولت 
و ملت ایران، واقعیت های انقلاب اسلامی 
در  قدرت  قی  حقو و  حقیقی  ر  ختا سا و 
ایران، پیشنهاد مشخص و واقع گرایانة من 
ی  مبنا ند  می توا که  ی  یه ا نظر زمینه  در 
وفاق  و  اجماع  و  گیرد  قرار  ایران  سیاست 
ملی نیز بر بستر آن شکل بگیرد، »نظریة 
 » ن یرا ا رجی  خا ست  سیا در  یت محور  هو
است. سیاست خارجی کشوری مانند ایران 
و  شد  با شته  ا د م  و ا تد ند  بتوا ینکه  ا ی  برا
تبدیل به سنت پایدار و قابل دفاع بشود، 
باید مرتبط با هویت تاریخی اش باشد و از 
سنتهای هویتی ملت و دولت ایران تبعیت 

له روی کند.  و دنبا
چهار سنت

ایران سه سنت تاریخیِ هویتی دارد و یک 
سنت جدید. سه سنت تاریخی هویتی ایران 
عبارتند از: اول، »هویت ایرانی تاریخی«؛ 
دوم، »هویت اسلامی« از مرحله پسا اسلام 
به بعد؛ و سوم هویت در ذیل اسلام، یعنی 
»تشیع« که دست کم از مرحله صفویه تا به 
امروز بخشی از هویت ما را شکل می دهد. 
ملت  و  دولت  هویت ساز  عناصر  سه،  این 
ایران در بستر تاریخی  خود است. ایران یک 
دوره  به  متعلق  که  دارد  نیز  جدید  هویت 
معاصر است و آن، »تجدد و ارتباط با دنیای 
جدید« است. این عنصر چهارم نیز بخشی 
از هویت جامعه ایرانی و دولت و ملت ایران 

را در سده اخیر شکل داده است. 
سیاست ایران در دوره معاصر هر گاه از این 
بحران  دچار  گرفته،  فاصله  تاریخی  بستر 
شده؛ تا آنجا که حتی به وضعیت انقلابی 
هم انجامیده است. بحران عمیقی که منجر 
به انقلاب اسلامی در سال 13۵7 شد، نتیجه 
ین  ا در  بق  سا رژیم  ه  شتبا ا ی  ست ها سیا
تجربه  برآیند  در  پهلوی  نظام  بود.  زمینه 
حکمرانی خود، دو عنصر از این سه عنصر 
هویت بخش تاریخی دولت و ملت ایران را 
ضعیف کرد و حتی از درِ ستیزه با نمادها و 
نهادهای آن درآمد؛ یعنی دو عنصر اسلام 
و تشیع را به شکل مفرطی تضعیف کرد و با 
آنها درگیر شد و تنها روی عنصر ایران تاریخی 

قدیم به شکل افراطی تأکید کرد.
ن  همچو یی  ست ها سیا با  ی  پهلو رژیم 
له، تغییر  2۵00 سا کشف حجاب، جشنهای 
 ، هی هنشا شا به  هجری  ز  ا ن  یرا ا ریخ  تا
تولید ادبیات تاریخی و سیاسی افراطی با 
ایران  تاریخی  عناصر  بر  قاعده  غیر  تأکید 
شاهنشاهی، دو عنصر هویت بخش تاریخی 
حتی  د.  بو گرفته  هدف  را  تشیع  و  اسلام 
ریخی  تا یت  هو ن  عنوا به  آنچه  ز  ا بخشی 
جعل  و  ختگی  سا  ، می شد عرضه  ن  یرا ا
روز  سیاست آن  خدمت  در  که  بود  تاریخ 

انجام می شد.
رژیم پهلوی عنصر هویتی چهارم معاصر را 
نیز به شکل افراطی بزرگ کرد؛ یعنی از آن 
سه سنت تاریخی، دو مورد را تضعیف کرد 
رمِ  چها عنصر  ز  ا غلیظی  شکل  ر  کنا در  و 
 ، ) تجدد و  غرب  با  ط  رتبا ا یعنی  ( صر  معا
مبنای توجه و سیاست ورزی خود قرار داد. 
صر  عنا ز  ا برخی  به  طی  فرا ا توجه  همین 
ه  دید نا و  یران  ا ملت  و  لت  دو ز  هویت سا
ل  د تعا م  عد نوعی   ، یگر د صر  عنا گرفتن 
ایجاد کرد که از دلایل اساسی انقلاب شد . 
مسیری به  مرور آغاز گشت، بعد متراکم شد 
این  رسید.  مردمی  ر  نفجا ا به  سرانجام  و 
مشکل در سیاست داخلی و خارجی رژیم 
پهلوی وجود داشت و یکی از عوامل اساسی 

بروز و در نهایت پیروزی انقلاب شد.
تفریط پس از افراط!

بعد از انقلاب نیز در واکنش به این افراط، 
شاهد نوعی تفریط بودیم؛ به ویژه در آغاز 
انقلاب که به شکل بسیار غلظت یافته ای 
روی عنصر اسلام و تشیع تأکید  شد. کاملًا 
هم طبیعی است؛ چون همیشه افراط به 
بیش  افراط  یعنی  می شود؛  منجر  یط  تفر

از اندازه در تأکید بر عنصر ایرانیت، باعث 
عنصر  انقلاب  از  بعد  اول  دوره  در  که   شد 
لشعاع قرار گیرد و این  بار از  ایرانیت تحت ا
این  سوی بام بیفتیم؛ اسامی ایرانی، تاریخ 
ایرانی، شاهان ایران و... نادیده گرفته شده 
و گاه حتی نام شاهان از برخی کاشیکاری ها 
و دیوارنوشته های تاریخی حذف شود. در 
لی که شاهان ایران هر چه بودند، بخشی  حا
از  تاریخ ایران  هستند که نمی توان آنها را از 

تاریخ زدود. 
ب  تا تب و در  و  ب  نقلا ا پیروزی  ز  آغا در 
طبیعی  تی  مد ی  برا  ، بی نقلا ا ضعیت  و
بود که در مقابل آن افراط، مقداری دچار 
تند  ی  فضا ز  ا چه  هر  ما  ا ؛  بشویم یط  تفر
نظر  به   ، می گیریم صله  فا ب  نقلا ا ل  و ا
صله  فا هم  طی  فرا ا ی  فضا آن  ز  ا می رسد 
 می گیریم و سعی می کنیم به سمت تعادل 
و توازن بین این سه سنت تاریخی برویم. 
اما نسبت به تعیین نسبت و وضعیت خود 
ن  همچنا و  هنوز  ید  جد رمِ  چها عنصر  با 
دچار اختلاف هستیم و این یک درون مایة 
اساسی منازعات سیاست داخلی و خارجی 
ماست. اگر نگاهی به مسائل اجتماعی امروز 
ایران از جمله در چند سال اخیر بیفکنیم، 
که  دعواست  و  مناقشه  محل  موضوعاتی 
نوک کوه یخی آن در عنصر هویتی چهارم 
جدید و ستیزه اش با عنصر اسلامی و عناصر 
ایران  هویتی  سنت  تاریخی  و  بومی  دیگر 
دش  خو که  موضوعی  د.  می شو مشاهده 
داده  نشان  تفریطی  و  افراطی  شکل  به  را 
بین  ی  جد یی  عوا د و  قشه  منا ع  ضو مو و 

نخبگان و مردم شده است.
پیشنهاد

اگر می خواهیم وفاق و نوعی اجماع ملی 
ایجاد بکنیم و بستر لازم برای قدرتمندی 
ایران را فراهم آوریم، باید به سمت تعادل و 
توازن بین این عناصر هویت بخش برویم. 
گانه  چهار هویتی  عناصر  این  از  هیچ  یک 
ف  حذ و  نفی  بل  قا  ، ن یرا ا ملت  و  لت  دو

نیست. 
در  ز  ا گر  ا هم  ری  ا ستمد سیا و  لت  دو هر 
ستیزه با این عناصر چهارگانه هویتی برآید، 
در مقیاس تاریخی، شکست خواهد خورد؛ 
ما  ا  ، رد ا د د  زو و  یر  د  ، شکست ین  ا یعنی 
سوخت وسوز ندارد. سیاست عمیق و بادوام 
صر  عنا بر  مبتنی  ستی  سیا  ، ما ی  برا ملی 
هویتی چهارگانه ملت و دولت ایران است. 
طور  به  را  هویتی  عنصر  ر  چها هر  ید  با ما 
مناسبی در سیاست داخلی و خارجی مان 

جایابی کنیم.
در سیاست خارجی، سیاست منطقه ای و 
لمللی ایران، تئوری بنیادینی  سیاست بین ا
که به گفتمان و برنامه سیاست خارجی ما 
نظم می دهد، این است که تکلیف خود را 
با این تعریف هویتی و عناصر هویت بخش 
مشخص  پیشنهاد  کنیم.  روشن  گانه  چهار
توازن  نوعی  کنیم  سعی  که  است  این  من 
ایجاد  گانه  چهار عناصر  این  بین  تعادل  و 
لمللی  بین ا ت  لا تحو بستر  ر  د و  کنیم 
جانمایی درستی برای آنها انجام بدهیم، 
بی آنکه به دنبال حذف یکی از آنها باشیم. 
ی  برا رجی  خا ست  سیا مه  برنا بهترین 
این  بین  بتواند  که  است  برنامه ای  ایران، 
هویت های چندگانه وفاق ایجاد کند و بین 
این نقایض یا به ظاهر متناقضات جمع کند. 
سطح  در  را  می  مفهو چنین  ن  ا بتو گر  ا
نخبگانی و اجتماعی برای تنظیم و تبیین 
سیاست خارجی ایران ارائه کرد، بسیاری از 
تناقض ها و دوگانه ها در ذیل آن قابل جمع و 
حل است. در بستر این نظریه، دوگانه هایی 
مانند »ایران و اسلام«، »اسلام و تشیع«، 
»ایران و غرب«، »منطقه و جهان«، »میدان 
و دیپلماسی« آشتی پذیر می شود و امکان 
رسیدن به نقاط مشترک درباره آنها فراهم 
می شود؛ به گونه ای که به یگانه هایی در 

خدمت ایران تبدیل شوند.

اگر می خواهیم 
وفاق ملی 

ایجاد کنیم و 
بستر لازم برای 

قدرتمندی 
ایران را فراهم 

آوریم، باید 
به سمت 

تعادل و توازن 
بین عناصر 

گانه  چهار
هویت بخش 

برویم که 
عبارتند از: 

هویت ایرانی 
تاریخی، هویت 

اسلامی، 
هویت شیعی 

و هویت 
جدیدی که 

متعلق به دوره 
معاصر است 

و  آن،تجدد و 
ارتباط با دنیای 

جدید است

*مهار هر یک 
از مشکلات 

منطقه ای یا 
لمللی  بین ا

به میزان 
مشخصی 

وضعیت 
کلی سیاست 

خارجی 
ما را بهبود 

می بخشد؛ اما 
کلیدی نیست 
که بتواند قفل 
همه مشکلات 
را باز کند. باید 

برای هر دو 
سطح از این 

مشکلات برنامه  
داشت و به 

موازات هم آنها 
را پیش برد

* سیاست 
خارجی ما برای 

اینکه تداوم 
داشته باشد 

و تبدیل به 
سنت پایدار 
و قابل دفاع 

بشود، باید 
مرتبط با هویت 

تاریخی باشد 
و از سنتهای 
هویتی ملت 

و دولت ایران 
تبعیت کند

مقاله

علوم سیاسی

حسین جابری انصاری

سخنگوی پیشین وزارت خارجه

لک اشتر را به فرمانداری مصر مقاله امیر مؤمنان علی)ع( هنگامی که ما
کارگزاران  همه  به  واقع  در  و  او  به  خطاب  مفصلی   نامه  ید،  برگز
اینک  کنند.  حکمرانی  چگونه  که  نوشت  تاریخ  طول  در  اسلامی 

ادامه سخن:
مدارا با مردم

اگر مردم به تو گمان ستمكارى بردند، عذر خود را بديشان بنمايان، 
و با اين كار گمان بدمردم را از خويش دور كن؛ زيرا عذرخواهى 
لت است و مداراى با مردم، و هم كارى  عادت دادن خويش به عدا
است كه تو با آن به خواسته خود  كه پايبند كردن مردم به حق  جويى 

است،  رسيده  اى.

رفتار با دشمن
صلحى را كه دشمن پيشنهاد مي  كند، ولى رضاى خدا در آن است، 
رد مكن كه در صلح، آسايش سپاه و رهايى از نگراني ها و امنيت كشور 
نهفته است؛ اما از دشمنت بعد از صلح، بسيار بسيار برحذر باش؛ 
زيرا دشمن چه بسا نزديك مي  شود كه غافلگير كند، پس جانب 

دورانديشى را از دست منه و خوش گمانى را كنار بگذار.
و اگر با دشمن عقد پيمانى بستى يا بدو جامة اماني  پوشاندى، به 
پيمانت وفا كن و در امانى كه داده  اى، امانت  ورز و از دل و جان 
بر سر پيمان خود باش؛ زيرا مردم  با وجود گوناگونى خواسته  ها 
و اختلاف نظرهايشان،  اتفاق نظرى كه در اهميت وفاى به عهد 
لهى ندارند. حتى مشركان هم  دارند، در هيچ يك از فرايض ديگر ا
در روابط اجتماعى خود به اين امر پايبند بودند؛ زيرا كه عواقب 

سوءپيمان شكنى را مي  دانستند. 

اهمیت پیمان
پس هرگز در امانى كه داده  اى، دغل مورز و در پيمانى كه بسته  اى، 
خيانت مكن و با دشمن خود نيرنگ مباز؛ زيرا هيچ  كس جز نادان 
و  پيمان  خداوند  همانا  و  نمي  كند.  گستاخى  خداوند  با  تيره دل 
امان خويش را امنيتى قرار داد و آن را از سر رحمت بين بندگانش 
گسترانيد و حريمى ساخت كه مردم در پناه آن آرام يابند و در كنار 
آن پناه جويند، پس هيچ  گونه دغل و فريبكارى و خدعه  اى نبايد 

در آن راه يابد.
لفاظ آن آسيب  پذير باشد. و چون با تأكيد عهدى را  و پيمانى مبند كه ا
استوار كردى، ديگر در مورد آن به سخنان دوپهلو روى مياور. و مبادا 
لهى بدان پايبندت ساخته  تنگنا و دشوارى كارى كه عهد و پيمان ا
است، تو را به ناحق به فسخ پيمان بكشاند؛ زيرا بي  ترديد شكيبايى 
تو بر تنگنايي  كه گشايش و نيكى فرجام آن را اميد مي  برى، بهتر از 
لهى  نيرنگى است كه بر نتايج سوء آن بيمناكى و هم از بازخواست ا

كه بدان گرفتارآيى و دنيا و آخرت تو تباه گردد.

خون ناحق
انتقام  به  چيز  هيچ  بي  گمان  كه  بپرهيز،  خونها  ناحق  ريختن  از 
نابودى نعمت و كوتاهى عمر  در  كيفر سنگين  تر و  در  نزديكتر و 
درخورتر از ريختن ناحق خون نيست. و خدا  كه پاك و منزه است  
در روز رستاخيز داورى بين بندگانش را با بازخواست خونهايى كه 
به ناحق ريخته  اند، مي  آغازد. بنابر اين سيطره حكومت خود را با 
خونريزى ناحق نيرومند مگردان كه اين كار نه تنها حكومت را ناتوان 

و سست، بلكه نابود مي  كند و به ديگرى انتقال مي  دهد. 
هيچ عذرى نزد خدا و نزد من در قتل عمد ندارى؛ زيرا حتماً قصاص 
خواهد داشت. و اگر دچار خطا شدى و به هنگام مجازات كردن 
تازيانه يا شمشير يا دست تو از اختيارت خارج شد، كه گاه يك ضربه 
مشت يا بيشتر از آن موجب قتلى مي  گردد، غرورت بر تو چيره نشود 

كه از پرداخت خونبها و حقوق اولياى مقتول سر باز زنى.
خوشايند  ماية  كه  چيزى  بر  اعتماد  از  و  خودپسندى  از  كه  زنهار 
توست و از دوست داشتن چابلوسى بپرهيزى، كه اين احوال خود 
از بهترين فرصت هاى شيطان براى تباه كردن نيكويى نيكوكاران 

است. 
و بپرهيز از منت نهادن به مردم در بخشش و از زياده  نمايي  كارى كه 
كرده  اى و تخلف در وعده  اى كه به آنان داده  اى؛ زيرا منت نهادن 
احسان را باطل مي  كند و زياده  نمايى نور حق را از بين مي  برد و 
لى  تعا خداوند  مي  شود.  مردم  و  خدا  خشم  موجب  وعده  خلف 
مي  فرمايد: »    در پيشگاه خداوند گناه بزرگى است كه بگوييد چيزى 

را كه عمل نمي  كنيد.«

چنین مکن
از شتاب در كار پيش از رسيدن زمان آن، و از سهل انگارى در انجام 
دادن آن وقتى كه امكان انجام دادن دارد، بپرهيز. و نيز از پافشارى 
در امور هنگامى كه وجه درست آن نامشخص است، يا سستى در 
انجام دادن آن زمانى كه درستى آن روشن است؛ يعنى هر كارى را 

در جاى خود و به        هنگام خود به جاى آر.
از اينكه براى خود حقى، در آنچه همه درآن برابرند، بيش از ديگران 
بخواهى و از تغافل در مورد امور مهمى كه حقيقت آن برهمگان 
آشكار است، بپرهيز؛ زيرا تاوان اين غفلت از تو به نفع ديگران باز 
گرفته خواهد شد، و به زودي  پرده  ها از كارها به يك سو خواهد رفت 

و داد ستمديده از تو بازستانده خواهد شد. 
پس آتش خشم و شعله قدرت و سطوت دست و تندى زبانت را در 
اختيار بگير، و در همه اين موارد با نگاهداشت تندي هاى زبان و 
ل قدرت،  مراقبت كن تا غضبت فرونشيند و عنان  تأخير در اعما
اختيار خود را به كف  گيرى، و اما هرگز اين ملكات در جانت جاى 

نگيرد، مگر اينكه دائماً بازگشت به سوى خدا را به يادآورى.

هشدار!
لت  بر تو واجب است كه آنچه را بر پيشينيان تو گذشته است، چه عدا
در حكومت و چه سنت پسنديده و چه خبري  كه از پيامبر ما  )درود 
و سلام خدا براو و خاندان او باد(  رسيده است و چه واجبى كه در 
لهى آمده است، به يادآورى و آنگاه بايد از رفتار ما كه با آن  كتاب ا
آشنايى، در هر يك از اين موارد پيروى كنى و در به كار بستن آنچه 
در اين منشور از تو برآن پيمان گرفته  ام، از جان بكوشى و من با اين 
پيمان حجت خود را بر تو تمام كرده  ام تا بهانه  اى در هنگام شتافتن 

نفست به  سوى هوسها نداشته باشى.
در  بيكراني  كه  نيروى  و  گسترده  رحمت  با  كه  مي  خواهم  خدا  از 
برآوردن هر حاجتى دارد، من و تو را در هر چه رضاى اوست، در 
داشتن عذر آشكار نزد او و مخلوقش موفق كند و هم نام نيك در 
ميان بندگان و يادگار نيكو در كشور از ما برجاى ماند و هم نعمتش را 
بر ما تمام و بزرگواري  اش را بر ما دوچندان كند. و نيز از او مي  خواهم 
به    سوي  او  كه  دهد  قرار  شهادت  و  سعادت  را  تو  و  مرا  فرجام  كه 

بازمي  گرديم و درود بر پيامبر خدا و خاندان پاك او.

نامه 53 نهج البلاغه

ترجمه گروه بنياد نهج  البلاغه

 تخت جمشید
 در نقش جهان!

نمادی از ترکیب هویت 
ملی و دینی


